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شهادت ۳۸ نفر در حملات اخیر
ایرنــا: رئیــس مرکــز روابــط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی از مصدوم شدن ۴۰۰ نفر و 
شهادت ۳۸ نفر در حملات اخیر آمریکا در 
تیرماه خبر داد. حسین کرمانپور روز جمعه 
در حساب ایکس خود درباره مصدوم شدن 
و شــهادت هم وطنان به واسطه حملات 
اخیر دشــمن در تیرماه ۱۴۰۵ نوشت: «در 
جنگ تیرماه تا ســاعت ۶:۳۰ صبح ۲۶ تیر، 
شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر 
عبور و ۳۸ نفر هم وطن نیز شهید شدند». 
او یادآور شد: «در میان آنها ۲۲ زن مصدوم، 
سه زن شهید، ۹ مصدوم زیر ۱۸ سال و یک 
شهید زیر ۱۸ ســال دیده می شود. ۴۷ نفر 
بستری و نیازمند دعای مردم عزیز هستند. 

سلامت، نخستین قربانی جنگ است».

ابتلای سالانه ۱۸ تا ۲۰هزار نفر
ایســنا: رئیــس اداره بیماری هــای زئونوز 
(بیماری های منتقله از حیوان به انســان) 
وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکه ســالانه 
حدود ۱۸تا ۲۰هزار نفــر به تب مالت مبتلا 
می شــوند، گفــت: «تــب مالت بــا ارتباط 
«مســتقیم» و «غیرمســتقیم» بــا دام، به 
انســان منتقل می شــود». محمــد زینلی 
دربــاره بیماری تب مالــت ادامه داد: «تب 
مالت، بیمــاری عفونی قابــل  انتقال میان 
حیوان و انســان به  شمار می رود و با ارتباط 
«مستقیم» و «غیرمستقیم» با دام، به انسان 
منتقل می شــود». او درباره ابتلا به بیماری 
تب مالــت با ارتباط مســتقیم توضیح  داد: 
«ابتلای دام به این بیماری سبب سقط جنین 
می شود. ارتباط با ترشحات جنین سقط شده 
دام، می تواند برای افرادی که فاقد هرگونه 
وســایل حفاظت  شــخصی ماننــد عینک، 
لباس و دســتکش  هستند، ســبب بیماری 
شــود. ارتباط با ترشحات دام بدون استفاده 
از وسایل حفاظت  شخصی می تواند سبب 
میکروارگانسیم ها به ویژه «بروسلا» که عامل 
اصلی تب مالت به بدن شــود. پس از دوره 
کمــون، علائم بیماری تب مالــت در افراد 
ظاهر می شود. دوره کمون بیماری می تواند 

سه هفته تا شش ماه زمان بر باشد». 

شهری که خودش را فراموش کرد

مرد سالخورده هر صبح  پیش از آنکه مغازه اش را باز کند، چند دقیقه ای روی 
نیمکتی در میدان قدیمی شهر می نشست. سال ها بود که همین کار را می کرد؛ 
به رهگذران ســلام می داد، صدای گنجشــک ها را می شنید و از پشت درختان، گنبد و 
بام های آشنای شهر را تماشا می کرد. اما یک روز، وقتی سرش را بالا گرفت، دیگر چیزی 
از آن منظره باقی نمانده بود. دیوار شیشه ای برجی تازه ساز، همه چیز را بلعیده بود؛ نه 
از درختان خبری بود، نه از آسمانی که هر صبح آغاز روزش را با آن گره می زد. نیمکت 

همان بود، میدان همان بود، اما شهر دیگر همان شهر نبود.
این، روایت یک نفر نیست؛ روایت بسیاری از شهرهای امروز ایران است. شهرهایی 
که بی آنکه متوجه باشــند، در مسیر توســعه، آرام آرام خاطره، هویت و نسبت خود با 
انســان را از دست می دهند. شهرها معمولا یک شــبه ویران نمی شوند؛ پیش از آنکه 
فرو بریزند، آرام آرام خودشــان را فراموش می کنند. نخســت، درختان شهر جایشان را 
به دیوارهای بلند می دهند؛ بعد میدان های شــهر که محلی برای تعاملات اجتماعی 
بودند، از گفت وگو خالی می شوند، بازارها حافظه اقتصادی خود را از دست می دهند 
و رودخانه ها، پیش از آنکه خشک شوند، از زندگی تهی می شوند. آنچه باقی می ماند، 
شهری است که هر روز بزرگ تر به نظر می رسد، اما هر سال بخشی از هویت، حافظه و 
زیست پذیری خود را از دست می دهد. امروز بسیاری از شهرهای ایران دقیقا در چنین 
نقطه ای ایســتاده اند؛ جایی که مسئله دیگر صرفا ســرعت توسعه نیست، بلکه این 
پرسش بنیادین است که آیا توسعه، هنوز برای انسان، طبیعت و فرهنگ شهری معنا و 
جایگاهی باقی گذاشته است؟ پرسش امروز این نیست که چرا شهرها بزرگ تر شده اند؛ 
پرســش این اســت که چرا هم زمان، کوچک تر از آن چیزی شــده اند که بتوان در آنها 
زندگی کرد. شــهرهای امروزی ایران، در یک پیچ تاریخی سرنوشت ساز قرار گرفته اند. 
هجوم «توســعه شــتاب زده»، «نفوذ الگوهای نامتناســب شــهری» و «نادیده گرفتن 
ظرفیت های بومی»، مجموعه ای از بحران های عمیق هویتی، کالبدی و زیست محیطی 
را در بطن این شــهرها پدید آورده است. آنچه زمانی «شهر ایرانی» با هویتی مشخص 

و پیوندهای اجتماعی قوی بود، اکنون در معرض فرسایش تدریجی قرار گرفته است.
یکی از بارزترین نمودهای این بحران، غالب شدن «کالبد فیزیکی» بر «روح معنوی 
شــهر» است. رشــد قارچ گونه ســاختمان های بلندمرتبه و بی هویت، که اغلب فاقد 
هرگونه تناســب با اقلیم، فرهنگ و معماری بومی هستند، منظر شهری را مخدوش 
کرده و حس تعلق شــهروندان به محیط زندگی شان را کاهش داده است. فضاهای 
عمومی، مانند پارک ها، میدان ها و خیابان ها، از کارکرد اصلی خود -یعنی گردهمایی، 
تعامل و شــکل گیری هویت جمعی- بازمانده و به فضاهایی صرفا عبوری یا مصرفی 
بدل شــده اند. رودخانه های خشــکیده یا آلوده، فضاهای ســبز رو بــه زوال و کیفیت 
نامطلوب هوا، نشــانه های آشــکاری از بی توجهی بنیادین به «محیط  زیست شهری» 
هســتند. مدیریت ناکارآمد پسماند، توسعه بی رویه در مناطق حساس طبیعی و عدم 
وجود راهبردهای پایدار زیســت محیطی، شهرهای ما را در معرض بحران های جدی 
زیســت محیطی قرار داده اســت. این وضعیت، نه تنها سلامت شــهروندان را تهدید 
می کند، بلکه ظرفیت های اقتصادی و گردشگری بلندمدت شهرها را نیز از بین می برد.
تمرکز صرف بر «نوســازی کالبــدی» و «پروژه های عمرانــی کلان»، اغلب منجر 
به نادیده گرفتن «اقتصاد شــهری محلی» شده اســت. زوال بازارهای سنتی، تضعیف 
مشــاغل خرد و خانگی و وابســتگی فزاینده به کالاهای وارداتی، ریشه های اقتصادی 
شــهرها را سســت کرده اســت. ایجاد «فضاهای تجاری بی هویــت» و مراکز خرید 
پرزرق وبرق، نتوانسته جایگزین مناسبی برای «مراکز اقتصادی اصیل محلی» و «فرهنگ 
کار جمعی» باشد. فقدان یک «گفتمان اجتماعی شهری» فراگیر که بتواند دیدگاه ها و 
نیازهای اقشار مختلف جامعه، به ویژه نسل های متفاوت را در بر گیرد. نخبگان شهری، 
مدیران و شــهروندان، اغلب در «جزایر مجزایــی» از درک متقابل زندگی می کنند. این 
شــکاف، مانع از شــکل گیری اجماع لازم برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و پایدار در حوزه 
مدیریت شهری می شود. گذار از این وضعیت بحرانی، مستلزم بازگرداندن «انسان» به 

کانون توجه در فرایند «طراحی و مدیریت شهری» است.
این امر نیازمند بازاندیشی در معماری و شهرسازی: اولویت بخشی به معماری پایدار 
و منطبق با اقلیم و فرهنگ بومی و خلق فضاهای عمومی پویا و انسان محور؛ توسعه 
پایدار زیست محیطی: اجرای راهبردهای جامع مدیریت پسماند، حفظ منابع آب و خاک 
و ترویج حمل ونقل پایدار؛ تقویت اقتصاد شــهری محلی: حمایت از کســب وکارهای 
کوچک، صنایع دســتی و گردشــگری پایدار با تأکید بر «کیفیــت» و «اصالت»؛ ایجاد 
«گفتمان شهری مشــارکتی»: فراهم آوردن بستری برای مشــارکت فعال شهروندان، 
نخبگان در کنار مدیران در فرایند تصمیم گیری شهری است. شهرهای امروزی ایران، در 
بزنگاهی تاریخی قرار دارند. انتخاب میان ادامه مسیر «توسعه بی هویت» و «فرسایش 
تدریجی»، یا بازگشت به اصول «شهرسازی انسانی» و «توسعه پایدار»، فقط با اراده ای 

جمعی و بازاندیشی بنیادین در نحوه زیستن شهری امکان پذیر است.

قدرت، نقد و وسوسه تک صدایی
در ســاختارهای بســته به نقد، پاداش اصلی نه با بیان حقیقت، بلکه با 
تأیید قدرت توزیع می شود. در نتیجه، اطلاعاتی که به مرکز تصمیم گیری 
می رسد، به طور سیستماتیک دچار اعوجاج می شود. این همان نقطه ای 

است که خطای سیاست از «استثنا» به «قاعده» تبدیل می شود.
از همین منظر است که استمرار وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
و نیــز محدودیت ها و برخوردهــای قضائی با چهره هایی ماننــد مصطفی تاج زاده، 
صرف نظر از ارزیابی های سیاســی درباره مواضع آنان، یک مســئله واحد را برجسته 
می کند: جایگاه «مخالفت سیاسی» در نظم حکمرانی. اگر مخالفت سیاسی به عنوان 
بخشی از ســازوکار رسمی سیاست به رسمیت شناخته نشــود، ناگزیر به شکل های 
غیررسمی، بازتولید خواهد شد. در این میان، اصلاح طلبی در ایران -به ویژه در قرائت 
اولیه آن در دهه ۷۰- بیش از آنکه یک پروژه جابه جایی دولت باشــد، تلاشــی برای 
بازتعریف نسبت قدرت و نقد بود. ایده «جامعه مدنی»، «حاکمیت قانون» و «توسعه 
سیاسی» دقیقا بر این فرض استوار بود که پایداری سیاسی نه از مسیر یکدستی، بلکه 
از مســیر تنوع کنترل شــده و نهادینه می گذرد. در همین چارچوب اســت که جمله 
سیدمحمد خاتمی -«زنده باد مخالف من»- معنایی فراتر از یک شعار پیدا می کند. این 
جمله، در سطح نظری، پذیرش این اصل است که مخالف نه تهدید نظم، بلکه شرط 
امکان اصلاح نظم اســت. در واقع، حذف مخالف به معنای حذف یکی از ابزارهای 
شناخت خطاست. از این منظر، مسئله اصلی امروز ایران نه صرفا اختلافات جناحی، 
بلکه نســبت میان قدرت و واقعیت است. هر نظام سیاســی که در آن فاصله میان 
این دو افزایش یابد، دیر یا زود با بحران کارآمدی مواجه می شــود؛ زیرا قدرتی که نقد 
را محدود می کند، به تدریج دسترســی خود به اطلاعات معتبر را نیز محدود می کند. 
جمع بندی این تجربه روشن است: مسئله ایران نه فقدان قانون، بلکه تضعیف کارکرد 
نقد در کنار قانون است. قانون  بدون امکان نقد، به متن ثابت تبدیل می شود  و سیاست، 
بدون نقد، به تکرار تصمیم های پرهزینه. اگر سیاست را بتوان به یک اصل فروکاست، 
شاید این باشد: هیچ قدرتی از شنیدن حقایق آسیب نمی بیند، اما از محروم شدن از آن 
آسیب پذیر می شود. و شاید به همین دلیل است که سیاست، در نهایت با یک جمله 

ساده دوباره تعریف می شود: زنده باد مخالف من.

گزارش «شرق» از تأثیر حملات اخیر به درمان و آموزش استان خوزستان

از تخلیه بیماران تا تعویق امتحانات

خبرخوان نگاه

یادداشت

جامعهجامعه

نیلوفر حامدی: اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، اندیمشــک، ماهشــهر، آبادان و اطراف شادگان؛ انفجار و 
جنگ بار دیگر به جنوب ایران رســیده اســت؛ جنگی که تا امروز نظم زندگی مردم این شهرها را بیش 
از هر چیز دیگری هدف گرفته؛ از بیمارســتانی که کودکان مبتلا به ســرطان در کمتر از ۱۲ ساعت از آن 
تخلیه شــدند تا کلاس هایی که آینده هزاران دانش آموز در بلاتکلیفیِ تعویق امتحان های نهایی معلق 

مانده است.
حسین کرمانپور، ســخنگوی وزارت بهداشت از ۱۲ ســاعت تخلیه کامل بیمارستان بقایی اهواز به 
«شــرق» می گوید: «به محض اینکه شــرایط جنگی آغاز شد، نگرانی ما برای مراکز درمانی هم به روال 
همیشگی خود برگشت. به هر حال از جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان تجربه داشتیم و می دانستیم که هر 
لحظه باید پای کار باشــیم تا به محض بروز مشکل بتوانیم خدمات رسانی ویژه تری به مردم اختصاص 
دهیم. با آغاز حملات به اســتان های جنوبی و مشخصا استان خوزستان، مراکز درمانی را رصد کردیم. 
متأســفانه اتفاقی که نباید، رخ داد و حملاتی در نزدیکی بیمارســتان شــهید بقایی به گوش رسید. ما 
هم بلافاصله دســت به کار شــدیم. از آنجایی که در این مرکز درمانی کودکان مبتلا به بیماری سرطان 
نگهداری می شوند و صدای موشــکباران هم بیش از توان روانی و جسمانی این کودکان است، دستور 
تخلیه بیمارســتان صادر شــد. در مدت زمان کوتاهی این تخلیه صورت گرفت. بــا هماهنگی و البته 
همدلی همکارانمان، فقط در کمتر از چند ســاعت تمامی بیماران را به ســایر بیمارستان های شهر که 
وضعیت امنی داشــتند منتقل کردیــم». کادر درمان اما در این مدت پــای کار ماندند: «تخلیه بیماران 
اما به معنی تخلیه کل بیمارســتان نبود. کادر درمان ما اگرچه آن مرکز درمانی را ترک کرد اما پای کار 
ماندند و خدمات درمانی را در مراکز دیگر ادامه دادند». تخلیه این بیمارســتان البته حتی یک روز هم 
به درازا نکشــید: «خوشــبختانه با رفع خطرات احتمالی و صدای موشــک و انفجار، بیمارستان شهید 
بقایی دوباره بعد از ۱۲ ساعت به حالت عادی بازگشت. بیماران را با فاصله زمانی و بدون عجله به این 
مرکــز درمانی برمی گردانیم. همین حالا هم تعدادی از آنها به جای خود بازگشــته اند. کادر درمان هم 
که آماده به خدمت بودند، در همین بیمارســتان دوباره فعالیت شان را از سر گرفتند». سخنگوی وزارت 

بهداشــت تأکید می کند این جنگ ها نشان داده مکان ساخت مراکز درمانی و نظامی 
باید به طور جدی مورد بررســی قرار گرفته شــود: «اصول جنگ ها تغییر کرده است. 
دیگر خاکریز ســاخته نمی شود و سنگر و زمین جنگی در کار نیست. کشورها با روش 
نقطه زنی به هم حمله می کنند. همین حالا هم اگر ببینید، هم روش کشــور ما و هم 
دشمنانمان در این جنگ، نشانه گرفتن هدف های خاص است. پس این موضوع به ما 
نشان می  دهد باید در دستورالعمل های ساخت مراکز نظامی و آموزشی و بهداشتی 
و درمانی اصول و ملاحظات ویژه ای در نظر بگیریم. به طور مشخص لازم است مراکز 
نظامی از مراکز شهری فاصله داشته باشند. همچنین خیلی اهمیت دارد محیط های 
بهداشــتی و درمانی و آموزشــی را در جوار مراکز نظامی نسازیم. این احتمالا یکی از 

مهم ترین تجربه های ما از چند جنگ اخیر در کشور خواهد بود».
یک روز بعد از این اتفاق، اســتاندار خوزســتان اعلام کرد: «در زمان حمله آمریکا 
به محدوده بیمارســتان کودکان سرطانی «شهید بقایی»، بیماران سرطانی، تالاسمی 
و بدخیم بســتری بودند». محمدرضــا موالی زاده با بیان اینکــه حمله به مجاورت 
بیمارستان شهید بقایی، نقض آشکار اصول انسانی و قواعد بین المللی است، گفت: 
«پس از وقوع حادثه، بیماران بیمارســتان شهید بقایی نیز در کوتاه ترین زمان ممکن 
به بیمارستان های گلســتان، ســینا و دیگر مراکز درمانی منتقل شدند تا روند درمان 
آنان بدون وقفه ادامه یابد». بیمارستان بقایی ۲، از مراکز تخصصی و فوق تخصصی 
دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز اســت که به بیماران و کودکان مبتلا به 

بیماری های هماتولوژی و انکولوژی خدمات درمانی ارائه می دهد.
در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره این اتفاق آمده: «به دنبال حملات 
دشمن به شهرســتان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این 
مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری های هماتولوژی و آنکولوژی 
به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتا از چرخه خدمت رســانی خارج شــد. 
تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل های ایمنی، به سایر بیمارستان های شهر اهواز 
منتقل شــدند. در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات 

درمانی آنها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است».

دانش آموزان بلاتکلیف
رد ایــن جنگ را البته می توان روی وضعیت دانش آمــوزان جنوب ایران و حوزه 
آموزش کشور هم دید. ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری 
امتحانات نهایی در اســتان های هرمزگان، بوشهر، خوزســتان و سیستان وبلوچستان 
اطلاعیه ای صادر کرد. در متن این اطلاعیه آمده است: «بر اساس تصمیم ستاد عالی 
آزمون های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شــرایط خاص کشور در استان های 
هرمزگان، بوشــهر، خوزستان و سیستان وبلوچستان، امتحانات نهایی تمام رشته های 
تحصیلی پایــه دوازدهم در روز پنجشــنبه ۲۵ تیر 
و پایــه یازدهم در روز شــنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان 
دیگــری کــه متعاقبا اعــلام خواهد شــد، موکول 
می شــود. بدیهــی اســت امتحانات نهایی ســایر 
استان ها و امتحانات بعدی اســتان های مذکور، بر 
اســاس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد 
شــد». «ســمانه» که معلم پایه یازدهــم در اهواز 
است، از احوالات این روزهای خودش، همکارانش 
و دانش آمــوزان به «شــرق» می گویــد: «طبیعی 
است که دانش آموزان شرایط خوبی ندارند. نگران 
هستند و اینکه تکلیف شان روشن نیست، اوضاع را 
برایشــان دشــوارتر می کند. در این فصل از سال به 
طور کلی زندگی در خوزستان سختی های خودش 
را داشت. گرما و رطوبت هوا از یک  سو و قطع برق 
از سوی دیگر، شــرایط را در حالت عادی هم برای 
همه ما ســخت می کرد. واقعا دیگر توان مقابله با 
جنگ از روحیه و روان ما و مردم این اســتان خارج 
است. اهوازی جماعت کم سختی نکشیده که حالا 
بخواهد دوباره بعد از چنــد دهه جنگ و تبعات و 
مخاطرات آینده اش را هم به جان بخرد. همین حالا 

من شاگردانی دارم که نمی دانند آینده شان چگونه خواهد شد. همه آنها باید برای کنکور آماده شوند و 
هرگونه تنشی می تواند روی نتیجه زحمات چندساله شان تأثیر بگذارد».

بــه نظر او هیچ چیزی به اندازه بلاتکلیفی این روزها را ســخت تر نمی کند: «کاش فقط تکلیف ما را 
مشــخص کنند. نه فقط دانش آموزان، که معلمان هم نگران هســتند. نمی دانند چطور باید برای آینده 
دانش آموزانشان برنامه ریزی کنند. در چنین شرایطی بهترین شکل خبررسانی این است که برای چند روز 
یا یک هفته به طور مشخص همه چیز را تعطیل کنند تا نیاز نباشد ما هر روز و هر لحظه اخبار را چک 
کنیم». «پردیس» باید ســال آینده کنکور بدهد و حالا نمی داند تکلیف امتحان نهایی اش چه می شود: 
«همیشه از بزرگ ترها درباره جنگ ایران و عراق شنیده بودیم. یعنی اهوازی که باشی با همین خاطرات 
بزرگ می شوی. از آنهایی که شهر را ترک کردند و برای همیشه رفتند. از آنهایی که در جبهه ها جانشان 
را از دست دادند و دیگر به خانه برنگشتند. از آنهایی که عضوی از بدنشان را برای دفاع از ایران دادند. 
از خانواده هایی که تا همیشــه چشــم انتظار ماندند. گوش من پر از این قصه های سرشــار از رنج است. 
البته افتخار هم دارد اما وقتی می بینم که شــهرم بعد از گذشــت این همه سال از جنگ قبلی هنوز در 
مضیقه اســت، راستش از هر جنگ جدیدی بیشــتر از دیگران می ترسم. خود من باید سال آینده کنکور 
بدهم و حالا نمی دانم که همین فردا باید چه کار کنم. نمی دانم سرنوشت امتحاناتمان چه خواهد شد». 
حتی خانواده پردیس پیشنهاد داده اند برای سال تحصیلی بعدی به شهری دیگر سفر کنند، اما این کار 
هم ساده نیســت: «مادرم می گوید به اصفهان برویم، شاید آنجا بتوانم در آرامش بیشتری برای کنکور 
درس بخوانم. در دوران جنگ با عراق هم بســیاری از بســتگانمان به شاهین شهر اصفهان رفته بودند. 
اما ترک کردن خانه و زندگی و دوســتانم هم کار ســاده ای نیست. ضمن اینکه چه ضمانتی وجود دارد 
که اصفهان در آرامش بماند. در همین جنگ قبلی این استان هر روز زیر موشک و صدای انفجار بود».

او می گوید هیچ نوجوانی نباید زندگی اش صرف خطرات جنگ شود: «ما باید درس بخوانیم، زندگی 
و تجربه کنیم و از این روزها لذت ببریم؛ نباید با فکر جنگ روزگار بگذرانیم. این حق هیچ انسانی نیست 

به ویژه ما که تازه نوجوان هستیم و رؤیاهای زیادی برای آینده خودمان داریم».

ادامـه از 
صفحه

اول

ما  تکلیف  فقــط  کاش 
را مشــخص کننــد. نه 
دانش آمــوزان  فقــط 
که معلمــان هم نگران 
نمی داننــد  هســتند. 
آینده  برای  باید  چطور 
ن  نشــا ا ز مو نش آ ا د
در  کنند.  برنامه ریــزی 
بهترین  شرایطی  چنین 
این  خبررســانی  شکل 
روز  برای چند  که  است 
یا یــک هفته بــه طور 
چیز  همــه  مشــخص 
نیاز  تا  را تعطیل کننــد 
نباشــد ما هر روز و هر 
لحظه اخبار را چک کنیم

پژوهشگر مسائل شهری
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